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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 عبرتی تلخ از 
عشق های رنگی!

21 ساله بودم که برای درمان سرماخوردگی به یکی از بیمارستان های مشهد رفتم. 

آن روز متوجه نگاه های جوانی شــدم که به عنوان یکی از اعضــای کادر درمانی در آن 

جا مشغول به کار بود. وقتی از بیمارستان بیرون آمدم، ناگهان او را مقابل خودم دیدم 

که پیشــنهاد دوســتی داد. من هم که بی میل به این موضوع نبودم، شماره تلفنم را در 

اختیارش گذاشــتم و این گونه رابطه من و »یوســف« آغاز شد. یک ســال با او قرارهای 

عاشقانه می گذاشتم و احساس می کردم بهترین روزهای زندگی ام را می گذرانم .

خلاصه بعد از این مــدت او  به خواســتگاری ام آمد و من هم که آخریــن ترم تحصیلات 

کارشناسی ام را در دانشگاه می گذراندم، پای ســفره عقد نشستم. حالا به این نتیجه 

رسیده بودم همه حرف هایی که درباره عشق های رنگی و روابط قبل از ازدواج می زنند 

پوچ و بی ارزش است چرا که خودم بعد از یک سال رابطه پنهانی با »یوسف« ازدواج کرده 

بودم. خلاصه دخترم به دنیا آمد و من زندگی رویایی را تجربه می کردم؛ اگرچه مانند 

همه زوج های جوان گاهی مشــاجره هایی نیز بین ما بر سر موضوعات مختلف رخ می 

داد اما این قهر وآشتی های زودگذر تاثیری در عشق و علاقه من نداشت و خیلی زود با 

گفت وگو برطرف می شد. اما ماجرای تلخکامی های من از روزی شروع شد که پسرم 

را در سومین بهار زندگی دخترم باردار شدم و احســاس می کردم روابط عاطفی بین 

من و »یوسف« کم رنگ شــده و او توجه زیادی به من ندارد. وقتی اعتراض می کردم او 

پاسخ می داد به دلیل بارداری هورمون هایت تغییر کرده است و حساس شده ای! ولی 

حس ششم من اشتباه نمی کرد. 

بالاخره یک شب با بررسی گوشی همســرم فهمیدم که او با یکی از همکارانش ارتباط 

غیراخلاقی دارد. زمانی که موضوع را برایش بازگو کردم، به شــدت منکر ماجرا شد و 

ادعا کرد دچار سوءتفاهم شده ام! من هم دیگر موضوع را فراموش کردم تا این که پسرم 

به دنیا آمد اما این حس زنانه رهایم نمی کرد تا این که تماس های مشــکوک »یوسف« 

شدت گرفت . به همین خاطر یک روز به محل کار همســرم رفتم و دیگر تردیدی برایم 

باقی نماند که آن ها مدت هاســت با یکدیگر ارتباط نامتعارف دارند. در این شرایط به 

خانه پدرم رفتم و تقاضای طلاق دادم . برخلاف تصورم »یوسف« هم خیلی زود به طلاق 

توافقی راضی شد و من در برابر پذیرفتن سرپرســتی فرزندانم، مهریه ام را بخشیدم و 

از او جدا شدم. 

»یوسف« با همان همکارش ازدواج کرد و این گونه من روزهای سختی را می گذراندم. 

برای رهایی از این وضعیت در یک ســالن زیبایی مشــغول کار شــدم و تنهــا به تربیت و 

مراقبت از فرزندانم می اندیشیدم. با کمک پدرم خانه ای خریدم و بعد از 3سال در یک 

مهمانی فامیلی شــرکت کردم . آن جا بود که متوجه نگاه های غیرعادی پســرخاله‌ام 

شدم.

»صمد« درکنارم قرار گرفت و گفت و گوهای ما پر از اشاره ها و درخواست های پنهانی 

بود که فقــط خودمان می فهمیدیــم چه می گوییم! بــا آن که »صمد« متاهــل بود ولی 

روابط پنهانی ما در حالی شروع شــد که تصمیم به عقد موقت گرفته بودیم. در همین 

حال »صمد« آخر هر ماه به بهانه ماموریت کاری به مشهد می آمد و چند روز را باهم می 

گذراندیم. مدتی بعد او مدعی شد همسرش به ماجرای روابط ما مشکوک شده است 

و باید این ارتباط را کم‎رنگ تر کنیم تا او بتواند اعتماد همسرش را جلب کند. بالاخره 

3 سال از این روابط نامتعارف گذشت تا این که همسر»صمد« باردار شد و او آب پاکی 

را روی دستم ریخت و ارتباطش را با من قطع کرد. من هم برای حفظ آبرویم نتوانستم 

هیچ اقدامی بکنم! حالا اگرچه خوشحالم که مانند همکار همسرم یک زندگی دیگر را 

متلاشی نکردم اما به این نتیجه رسیدم که این عشق های پوشالی چیزی جز هوسرانی 

نیست! اگر چه بازهم دیگران از این تجربه ها عبرت نمی گیرند مگر آن که خودشان در 

این شرایط وحشتناک قرار بگیرند ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستور ویژه سرگرد احسان سبکبار 

)رئیس کلانتری شفای مشهد( بررسی های روان‎شناختی و اقدامات مشاوره ای برای 

رهایی زن 34 ساله از این شرایط روحی و روانی در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

مرد 50 ســاله ای که با شــگردی حیــرت انگیز 

طلای زنان کهن‎ســال را مــی ربــود، درحالی 

سرگذشــت عجیب خود را بازگو کرد که تعداد 

شاکیان وی در مشهد ،نیشــابور،چناران و گلبهار از مرز 90 نفر عبور 

کرده است.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،به دنبال تشــکیل پرونده 

های ســرقت طلا از زنان کهن‎ســال در مشهد که با شــگردی حیرت 

انگیز رخ می داد، قاضی اســماعیل عندلیب )معاون دادستان مرکز 

خراسان رضوی( وارد عمل شد و دستورهای ویژه ای را برای پیگیری 

و ریشه‌یابی این ماجرا صادر کرد. 

با این دستور قضایی، گروه زبده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی شمال 

مشــهد، تحقیقات گســترده ای را آغاز کردند و به ســرنخ هایی از یک 

مرد مکار رسیدند که ســوار خودروهای پژو207 و پژو پارس ، طعمه 

های خود را فریب می داد و طلاهای آنان را به شیوه توزیع سبدکالای 

نذری و یا خیرات طلاهای مادرش برای به دنیا آمدن نوه! به ســرقت 

می برد.گزارش روزنامه خراســان حاکی است:از سوی دیگر با توجه 

به اهمیت و حساســیت ایــن ماجرا ، پرونــده قضایــی روی میز قاضی 

سیدمهدی حسینی )بازپرس شعبه 453 دادسرای عمومی و انقلاب 

مشــهد( قرارگرفت و بدیــن ترتیب با نظارت مســتقیم و دســتورهای 

ویژه قضایی،رونــد تحقیقات کارآگاهــان وارد مرحله جدیدی شــد. 

طولی نکشــید که گــروه عملیاتی کارآگاهان به سرپرســتی ســروان 

شفیعی)افســرپرونده( به رصدهای اطلاعاتی ادامــه دادند و »علی-

ج«)متهــم( را در یکی از پاتوق های ســیاه معتادان بــه دام انداختند. 

این مرد شــیک پــوش 50 ســاله که بــا پررویی مدعــی بــود برخی از 

مال‎باختگان طلاهــای بدلی به 

او داده اند ،در ابتدا به حدود 10 

فقره ســرقت بــا شــگرد مکارانه 

اعتراف کرد که اخبار آن بیســت 

و دوم اســفند ســال گذشــته در 

صفحه حوادث روزنامه خراسان 

منتشر شــد؛ اما قاضی حسینی 

که بــر اســاس تجربیــات ارزنده 

قضایی خود، یقین داشت تعداد 

زیادی از زنان کهن‎ســال طعمه 

شــگرد مکارانه این سارق سابقه 

دار شــده انــد، بــا نظــر مقامات 

قضایــی دســتور انتشــار تصویر 

بدون پوشش وی در روزنامه خراسان را صادر کرد و بدین ترتیب هجوم 

مال‎باختگان به سوی پاسگاه شمال پلیس آگاهی مشهد آغاز شد. طی 

چند روز بیش از 90 تن از مال‎باختگان این دزد 50 ساله را شناسایی 

کردند که اکنون لقب »مکارترین دزد ایران« را گرفته بود. 

بنابر گزارش خبرنگار ارشــد روزنامــه خراســان ، دزد طلاهای زنان 

کهن‎ســال که تاکنون ســرقت از 86 پیرزن را پذیرفته اســت، درباره 

سرگذشــت عجیب خود نیز گفت:من متولد 1354 هستم و 7 فقره 

سابقه زندان دارم. 

وقتی ترک تحصیل کردم، به کارگری ساختمانی روی آوردم تا برای 

خودم درآمد کسب کنم اما در سال 1377 زمانی که 23 سال بیشتر 

نداشتم، یک کیسه سیمان از محل کارم سرقت کردم که صاحب کارم 

متوجه شد و من برای اولین بار روانه زندان شدم. بعد از آزادی از زندان 

دیگر شیوه خلافکاری را در پیش گرفتم و بارها به جرم سرقت،خیانت 

در امانت و کلاهبرداری به زندان افتادم. آخرین بار نیز به اتهام سرقت 

به عنف طلاهای پیرزنان به 10 سال زندان محکوم شدم که دو سال 

آخر آن را در بند باز بــودم و کار هم می کردم ولــی در حالی یک هفته 

مرخصی گرفتم که خانواده ام از آن اطلاعی نداشــتند. در این مدت 

با زن جوانی رابطه داشــتم که یک خانه نقلی اجاره کردم و در کنار او 

ماندم؛ اما متاسفانه همسرم در جریان ماجرای خیانت من قرارگرفت 

و درخواست طلاق داد. من هم بلافاصله او را طلاق دادم که ای کاش 

این کار را نمی کردم چون او زن صبوری بود و همه ناملایمات زندگی 

را تحمل کرد، ولی من در حق او نامردی و خیانت را روا داشتم که فکر 

می کنم اکنون دست تقدیر از من انتقام می گیرد. 

خلاصه او پسر نوجوانم را با خودش برد و من هم دوران محکومیتم را 

گذراندم و 3 سال قبل از زندان آزاد شــدم. ابتدا نزد برادرم رفتم و در 

بنگاه معاملات او کار می کردم ولی متاسفانه بعد از گذشت یک سال 

از این ماجرا دوباره دوســتان ناباب اطرافم را گرفتند و من به مصرف 

مواد مخدر صنعتی)شیشه(آلوده شدم .سپس برای تامین هزینه‌های 

اعتیادم در حالی به سرقت طلاهای پیرزنان روی آوردم که یک منزل 

مجردی هم اجاره کرده بودم و با زنانی که به عقد موقتم درمی آمدند، 

زندگی مــی کردم؛ اما هیــچ کدام از آن ها نتوانســتند جای همســر و 

فرزندم را پر کنند! چرا که فقط او مرا عاشقانه دوست داشت و به دنبال 

سودجویی نبود!

در همین مدت آن قدر دچار افســردگی های روحی و روانی شدم که 

حتی دوبار قصد داشــتم خودم را دار بزنم و از ایــن زندگی فلاکت بار 

نجات پیدا کنم اما ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است:تاکنون شاکیانی 

از شهرهای اطراف مشهد، مکارترین دزد ایران را در حالی شناسایی 

کــرده اند کــه پلیس احتمــال می دهــد هنــوز مال‎باختگانــی وجود 

دارند که از دستگیری این متهم 50 ســاله شیک پوش اطلاع ندارند 

و یا نتوانســته اند برای شناسایی وی به پاسگاه شــمال پلیس آگاهی 

مشــهد مراجعه کنند.این گزارش حاکی است:در حالی که با دستور 

قاضی»سید مهدی حســینی« مغازه های 3 طلافروشــی نیز به اتهام 

خرید طلاهای سرقتی از متهم پلمب شده اند، بررسی های مقدماتی 

نشان می دهد این سارق سابقه دار 680 گرم طلا از زنان کهن‎سال 

سرقت کرده است که کمترین آن 2 گرم و بیشترین آن 100 گرم بود. 

تحقیقات بیشــتر در این باره همچنــان با راهنمایی های سرپرســت 

مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد ادامه دارد.

تصادف وحشتناک در مشهد قربانی گرفت 
 

 
 

 

شاکیان دزد طلاهای زنان کهن‎سال ازمرز90 نفرگذشت

سرگذشت عجیب مکارترین دزد ایران!

ســید خلیــل ســجادپور- طــی یــک ســانحه 
رانندگــی در بزرگــراه آســیایی مشــهد-

چناران یــک نفر جــان باخت و سرنشــین 

دیگــر پژو نیــز بــه شــدت مصدوم شــد.به 

گــزارش روزنامــه خراســان ، ایــن حادثه 

حدود ساعت 21 شــب یک شنبه گذشته 

در مسیر بزرگراه مشهد-چناران هنگامی 

رخ داد که راننده پژو 405 با سرعت زیادی 

به عقب یک دستگاه کامیون پارک شده  در 

حاشیه جاده کوبید . شدت این تصادف به 

حدی بــود که جوان 30 ســاله در دم جان 

ســپرد و دیگر سرنشــین پــژو نیز بــا کمک 

نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل 

شــد. بنابر ایــن گــزارش دقایقی بعــد و با 

دستور سروان مصطفی حسنی)فرمانده 

پاسگاه انتظامی فردوسی مشهد( گروهی 

 اولین بار در 23 سالگی برای سرقت یک کیسه سیمان به زندان افتادم
عکس ها اختصاصی خراسان

عکس ها  از خراسان

مکارترین دزد ایران در حال فریب زن کهن سال برای سرقت طلا

از عوامــل انتظامــی برای بررســی موضوع و 

پیشــگیری از وقوع حــوادث احتمالی دیگر 

عازم محل حادثه شدند و امنیت محل را حفظ 

کردند. از سوی دیگر با انتقال جسد قربانی 

ایــن ســانحه رانندگی بــه پزشــکی قانونی، 

بررسی های کارشناســی نیروهای 

پلیــس راه نیــز بــرای تعییــن مقصر 

حادثه آغاز شد.


